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با نگاهي به   نسبت به آينده فسخ عقد بيعجايگاه حقوقي 
  كنوانسيون بيع بين المللي

  )15/10/1397، تاريخ تصويب 15/05/1397دريافت  تاريخ (
  دكتر بهنام اسدي

  استاد دانشگاه
 

  چكيده
وين نيز موارد فسخ عقد بيع از سوي فروشنده و خريدار به  1980در كنوانسيون بيع بين الملل 

بحث راجع به اينكه فروشنده يا خريدار تحت . پيش بيني شده است  49و  64ترتيب طي مواد 
حق اعلام فسخ عقد بيع را دارند ، در تأليفات داخلي اعم از منابع فقهي و يا چه شرايطي 

ولي در خصوص . حقوقي و نيز در كتب خارجي به صورت مبسوط و جامع انجام شده است 
بررسي و شناخت روابط حقوقي طرفين بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تكاليف آنان در اين 

اس مي شود و هر ذي نفعي تمايل دارد كه قبل از اعلام فسخ مدت ، هنوز ابهامات زيادي احس
عقد بيع بداند كه سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ نگارنده در اين مقاله 
سعي نموده با توجه به اهميت موضوع وآثار علمي آن از حيث مسئوليت طرفين و دعاوي 

و از آنجا كه اين آثار در قانون مدني . ارائه نمايد احتمالي ناشي از آن پاسخي متناسب تهيه و 
بصورت مبحث مستقل و جداگانه اي نيامده و به ناچار از ساير مواد قانوني كه بطور پراكنده در 

 .فصول مختلف ذكر شده و نيز اصول و قواعد كلي حقوقي بهره خواهيم گرفت 

  
 
 
 
 
 

  فسخ قرارداد، عقد بيع، جبران خسارت، خيار فسخ، انحلال عقد :واژگان كليدي

 1349 انتشارات خوارزمي،:محمد علي ،نفت ما و مسائل حقوقي آن ، تهران موحد،-17

  1373رسا،  نشر: نجاتي، تاريخ بيست و پنج ساله ايران، ، تهران-18
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  كليات: بخش اول
در عصر حاضر به دليل توسعه روز افزون تجارت بـين المللـي و عـدم كفايـت راه حـل هـاي       
ارائه شده توسط حقوق داخلي كشورها ، جامعه جهاني بيش از پيش تمايل پيدا كرده تا مقرات 

تناسب با انتظارات خاص كساني كه با اين امور سروكار دارند بوده متحد الشكل و فراملي كه م
و پاسخگوي مقتضيات و نيازمنديهاي متعدد آنان در زمينه سرعت ، سـهولت و تقويـت روابـط    

بر خلاف معاملات داخلي كه اغلب طـرفين معاملـه   . تجاري باشد تدوين و به موقع اجرا گذارد 
ي همديگر دارند و هر دو طرف از حمايت قانوني مساوي اطلاع كافي از اعتبار و وضعيت تجار

برخوردار هستند در خريد و فروشهاي بين المللي طرفين اطلاع چنـداني از وضـعيت حقـوقي و    
مالي يكديگر ندارند و از طرف ديگر عواملي چون ضرورت حمل و نقل كالاي مورد معامله و 

از متعاملين كه هـر كـدام مقـيم يـك      پوشش بيمه اي مناسب براي آن و تميز مسئوليت هر يك
كشور بوده به مقررات و عرفهاي داخلي كشور محل اقامت خود خو گرفتـه و اطـلاع كـافي از    
قوانين و مقررات كشور محل تجارت طرف مقابل ندارند ، ايجـاب مـي كنـد كـه مكانيزمهـاي      

موقعـو صـحيح    خاصي جهت ايجاد اطمينان و اعتماد در هر كدام از طرفين نسبت به اجـراي بـه  
در اين راستا ، در سـالهاي اخيـر مجـامع حقـوقي بـين المللـي       . تعهدات طرف ديگر اتخاذ شود 

تلاش گسترده اي براي دستيابي به مقررات متحد الشكل در زمينه بيع بين المللي معمـول داشـته   
توسـط   1980آوريـل   11كه آخرين ثمره آن تصويب كنوانسيون بيع بـين المللـي كـالا مـورخ     

سـال كـار مسـتمر     10پيش نويس اين كنوانسيون بعـد از  . نفرانس سازمان ملل متحد مي باشد ك
در  1980مـارس   10تهيـه و در تـاريخ    "كميسيون حقوق تجارت سازمان ملـل متحـد    "توسط 

 62كنفرانس سازمان ملل متحد در شهر وين پايتخت اتـريش بـا حضـور و مداخلـه نماينـدگان      
ختلـف حقـوقي ، سياسـي ، اقتصـادي ، و همچنـين نـاظران برخـي از        كشور جهان با نظامهـاي م 

اين كنوانسيون از . سازمانهاي دولتي و غير دولتي بين المللي به تصويب شركت كنندگان رسيد 
مـيلادي لازم الاجـرا شـده و تـا آنجـا كـه اطـلاع حاصـل اسـت دولـت            1988اول ژانويه سـال  

با اين حال به نظـر مـي رسـد    . ن ملحق نشده است جمهوري اسلامي ايران هنوز به اين كنوانسيو
با توجه به انعطاف پذير بودن مقررات كنوانسيون و اينكه قواعد پيش بيني شـده در آن بـا تكيـه    
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بر رويه هاي مرسوم بازرگاني بين المللي تدوين شده و با در نظر گـرفتن روابـط تجـاري رو بـه     
لـت ايـران نيـز بـه آن در آينـده نزديـك       رشد كشورمان با كشورهاي ديگـر جهـان ، الحـاق دو   

در اين نوشتار و بـه  . ماده است  101فصل و  4كنوانسيون مشتمل بر . اجتناب ناپذير خواهد بود 
انگيزه آشنائي با مقررات كنوانسيون و مطالعة تطبيقـي احكـام منـدرج در آن بـا قواعـد حقـوق       

از قـانون مـدني و منـابع فقهـي ،      داخلي تلاش خواهيم نمود تا ضمن مطالعه احكام استباط شده
در . آثار فسخ عقد بيع از ديدگاه كنوانسيون را نيز ، مورد بحث و تجزيـه و تحليـل قـرار دهـيم     

وين صرفا  ناظر بر بيـع   1980كه چون كنوانسيون . پايان ذكر اين نكته ضروري به نظر مي رسد 
منقول ، مقررات كنوانسـيون فاقـد   كالاهاي منقول است لذا در بحث از آثار فسخ بيع اموال غير 

حكم مي باشد و در اين قسمت فقـط مقـررات حقـوق داخلـي و منـابع فقهـي ، مـورد توجـه و         
  . استفاده قرار خواهد گرفت 

  اثر فسخ عقد نسبت به آينده: بخش دوم
در اصطلاح حقوقي ، فسخ عبارت است از پايان دادن به هستي حقوقي قرار داد بوسيله يكـي  

بدين ترتيب فسخ يك عقد در واقع انشاي يـك طرفـه انحـلال آن و    . يا شخص ثالث از طرفين 
و مبناي اين حـق اختيـاري اسـت كـه بنـا بـه توافـق طـرفين يـا          . ماهيتا  به منزله نوعي ايقاع است 

در . مستقيما  به حكم قانون براي يك يا دو طرف قرارداد و يا شخص ثالث شناخته شـده اسـت   
موجب انحلال عقد از زمان انشاي فسخ مي شود بنـا بـر ايـن اگـر مـورد       حقوق ايران فسخ عقد

معامله مثلا  عين معيني بوده كه با انعقاد عقد بيع به مالكيت خريدار در آمده بود ، با اعلام فسـخ  
، مالكيت مبيع از تاريخ فسخ به فروشنده بر مي گردد و يا اگر مورد معاملـه كلـي فـي الذمـه اي     

مي بايست مصداق آنرا تعيين و به خريدارتسليم نمايد ، با اعـلام فسـخ ، تعهـد    بود كه فروشنده 
وي از اين حيث ساقط شده و ديگر تكليفي از لحاظ تهيه مصداق كلي مورد نظر و تحويـل آن  

گفتني است هر چند كه ايجاد عقد مستلزم توافـق اراده هـاي دو طـرف عقـد     . به خريدار ندارد 
ت يك طرفه و با اجتماع شرايط قانوني ، اراده يكي از طـرفين بـه   است ولي فسخ عقد عملي اس

تنهايي قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشي از آن است معذلك بعـد از فسـخ ، هـر    
يعني به عنوان مثال همانطور كه . دو طرف قرار داد ، از تعهدات قراردادي خود مبري مي شوند 

  كليات: بخش اول
در عصر حاضر به دليل توسعه روز افزون تجارت بـين المللـي و عـدم كفايـت راه حـل هـاي       
ارائه شده توسط حقوق داخلي كشورها ، جامعه جهاني بيش از پيش تمايل پيدا كرده تا مقرات 

تناسب با انتظارات خاص كساني كه با اين امور سروكار دارند بوده متحد الشكل و فراملي كه م
و پاسخگوي مقتضيات و نيازمنديهاي متعدد آنان در زمينه سرعت ، سـهولت و تقويـت روابـط    

بر خلاف معاملات داخلي كه اغلب طـرفين معاملـه   . تجاري باشد تدوين و به موقع اجرا گذارد 
ي همديگر دارند و هر دو طرف از حمايت قانوني مساوي اطلاع كافي از اعتبار و وضعيت تجار

برخوردار هستند در خريد و فروشهاي بين المللي طرفين اطلاع چنـداني از وضـعيت حقـوقي و    
مالي يكديگر ندارند و از طرف ديگر عواملي چون ضرورت حمل و نقل كالاي مورد معامله و 

از متعاملين كه هـر كـدام مقـيم يـك      پوشش بيمه اي مناسب براي آن و تميز مسئوليت هر يك
كشور بوده به مقررات و عرفهاي داخلي كشور محل اقامت خود خو گرفتـه و اطـلاع كـافي از    
قوانين و مقررات كشور محل تجارت طرف مقابل ندارند ، ايجـاب مـي كنـد كـه مكانيزمهـاي      

موقعـو صـحيح    خاصي جهت ايجاد اطمينان و اعتماد در هر كدام از طرفين نسبت به اجـراي بـه  
در اين راستا ، در سـالهاي اخيـر مجـامع حقـوقي بـين المللـي       . تعهدات طرف ديگر اتخاذ شود 

تلاش گسترده اي براي دستيابي به مقررات متحد الشكل در زمينه بيع بين المللي معمـول داشـته   
توسـط   1980آوريـل   11كه آخرين ثمره آن تصويب كنوانسيون بيع بـين المللـي كـالا مـورخ     

سـال كـار مسـتمر     10پيش نويس اين كنوانسيون بعـد از  . نفرانس سازمان ملل متحد مي باشد ك
در  1980مـارس   10تهيـه و در تـاريخ    "كميسيون حقوق تجارت سازمان ملـل متحـد    "توسط 

 62كنفرانس سازمان ملل متحد در شهر وين پايتخت اتـريش بـا حضـور و مداخلـه نماينـدگان      
ختلـف حقـوقي ، سياسـي ، اقتصـادي ، و همچنـين نـاظران برخـي از        كشور جهان با نظامهـاي م 

اين كنوانسيون از . سازمانهاي دولتي و غير دولتي بين المللي به تصويب شركت كنندگان رسيد 
مـيلادي لازم الاجـرا شـده و تـا آنجـا كـه اطـلاع حاصـل اسـت دولـت            1988اول ژانويه سـال  

با اين حال به نظـر مـي رسـد    . ن ملحق نشده است جمهوري اسلامي ايران هنوز به اين كنوانسيو
با توجه به انعطاف پذير بودن مقررات كنوانسيون و اينكه قواعد پيش بيني شـده در آن بـا تكيـه    
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ه بايع ، ديگر نامبرده تكليفـي در جهـت تهيـه و تسـليم مبيـع كلـي       با اعلام فسخ قرار داد از ناحي
مورد معامله ندارد ، متقابلا  خريدار نيز از هر گونه تعهد ناشي از عقد بيع اعـم از پرداخـت ثمـن    

هر چنـد كـه در قـانون مـدني ايـران مـاده و يـا مـواد         . يا ديگر شروط قرار دادي مبري مي شود 
عقد را بيان نمايد وجود ندارد ولي با توجه به منابع فقهي و احكام  قانوني كه به روشني اثر فسخ

مقرر در مواد متعدد قانون مدني مسلم مي گردد كه اصولا  اثر فسخ ناظر برآينده است و جز در 
همچنين بعـد از فسـخ قـرار داد ، آثـار قـانوني آن در فاصـله       . موارد خاص در گذشته اثر ندارد 

در متن انگليسي كنوانسيون ، مسائل مربـوط بـه آثـار    . ود باقي مي ماند انعقاد تا فسخ به قوت خ
و در مـتن   " Effects of avoidance of the contract "فسخ عقـد بيـع تحـت عنـوان     

و در متن عربي با عبارت  Effects de Iu re solution du contrat "فرانسوي با عنوان 
واد مختلف كنوانسيون ملاحظه مي شود كه فسـخ  بحث شده است و با مطالعه م "آثار الفسخ  "

بيع در كنوانسيون با معني و مفهوم فسخ عقد در هر يك از نظامهاي حقـوقي كشـورهاي عضـو    
كنوانسيون متفاوت مي باشد و شايد همين تفاوت معني فسخ در كنوانسيون بـا مفهـوم ايـن واژه    

متن انگليسي كنوانسيون به زبـان  در حقوق ايران باعث شده است كه بعضي از اساتيد درترجمه 
 "عقد بيع استفاده كـرده انـد و بعضـي نيـز از واژه      "اعلام بطلان  "فارسي به جاي واژه فسخ از 

به هر حال هر كدام از عبارات كـه بـه كـار گرفتـه     . استفاده نموده اند  "حق اجتناب از قرارداد 
د كنوانسيون رجـوع نمـائيم ، نـه قواعـد     شود باز در شناخت مفهوم اين واژه الزاما  بايستي به خو

داخلي كشور يا كشورهاي خاصي كه اين اصطلاح ممكن اسـت در آنجـا معنـي خـاص داشـته      
فسخ قـرار داد هـر دو طـرف را از وظـايف     « : كنوانسيون آمده است  81در بند اول ماده . باشد 

  . » د خلاص مـي نمايـد   مربوطه ، مشروط به اين پرداخت هر گونه خساراتي كه قابل مطالبه باشن
بدين ترتيب چه از نظر كنوانسيون و چه از ديدگاه حقوق داخلي ، فسخ عقـد بـه معنـي انحـلال     
ارادي و يكجانبه آن توسط يكي از طـرفين مـي باشـد و از تـاريخ فسـخ ، هيچكـدام از طـرفين        

ديگر نيـز   الزامي به اجراي آن چيزي كه به موجب عقد بدان متعهد شده بودند ، نداشته و طرف
البته اين امر در صورتي صادق است كه كل قرار داد به عنوان . حق چنين ادعايي را از او ندارد 
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امكان فسخ قرارداد نسـبت بـه قسـمتي از مبيـع و آثـار آن ذيـلا        . يك مجموعه واحد فسخ شود 
  .بررسي مي شود 

   فسخ تمام يا قسمتي از عقد بيع: بند اول 
از طرفين از اختيارات قـانوني خـود در زمينـه انحـلال ارادي عقـد       در موارد معمولي كه يكي

استفاده مي كند ، تمام عقد به عنوان پيكره واحدي موضوع فسخ قرار گرفته و تمـام مبيـع زائـل    
تن شكر باشد كه فقط  10با وجود اين ممكن است مبيع مقداري كالاي مثلي ، نظير . مي گردد 

باشـد كـا    …اين كه چندين كالا مانند يخچـال ، تلويزيـون و    قسمتي از آن معيوب در آيد ، يا
فقط برخي از آنها معيوب بوده و يا مطابق اوصاف مقرره نباشـد و يـا بـه دلايـل ديگـر خريـدار       

در حقوق ايران چنانچه مبيع متعـدد  . بخواهد عقد بيع را صرفا  نسبت به قسمتي از مبيع فسخ كند 
، قابل تجزيه بوده و قيمت هر يك از آنها يا هر واحد كـالا   بوده و يا در صورت واحد بودن نيز

مشخص باشد خريدار مي تواند عقد بيع را نسبت به قسـمتي از مبيـع ، فسـخ كـرده و نسـبت بـه       
در صـورتي كـه در   « : در مبحث خيار عيـب آمـده اسـت     431در ماده . قسمت ديگر نگه دارد 

هر يك عليحده معين شده باشد و بعضـي از  يك عقد چند چيز فروخته شود بدون اينكه قيمت 
آنها معيوب در آيد مشتري بايد تمام آن را رد كند و ثمن را مسترد دارد و يا تمام را نگـاه دارد  

  . »وارش بگيرد و تبعيض نمي تواند بكند مگر به رضاي بايع 
د و همه آنها باش …مثلا  مورد معامله تعدادي لوازم خانگي مانند يخچال ـ تلويزيون ـ كولر و   

ميليون ريال فروخته شود و يكي از آنها معيوب درآيـد مشـتري حـق تبعـيض      5يك جا به مبلغ 
بديهي است اگر مورد معامله يك چيز باشد و جزئي از آن معيوب درآيد مشـتري نمـي   . ندارد 

مبيع بـه   البته اگر. تواند جزء معيوب را از اصل مبيع جدا نموده و بيع را نسبت به آن فسخ نمايد 
تن شكر  10عنوان مثال چند دستگاه تلويزيون نو باشد و يكي از آنها معيوب درآيد يا مثلا  مبيع 

باشد و سه تن از آن معيوب درآيد در اينجا چون بهاء كل با آساني قابل توزيع به نسـبت تعـداد   
امله نسـبت بـه   اقلام مورد معامله و يا واحد كالاي فروخته شده است ، خريدار مخير در فسخ مع

جزء معيوب يا مطالبه ارش است و چنانچه از اوضاع واحوال معلـوم شـود كـه وجـود جمـع در      
  . شرايط قرار داد مؤثر بوده فروشنده نيز به نوبـه خـود حـق فسـخ نسـبت بـه جـزء سـالم را دارد         

ه بايع ، ديگر نامبرده تكليفـي در جهـت تهيـه و تسـليم مبيـع كلـي       با اعلام فسخ قرار داد از ناحي
مورد معامله ندارد ، متقابلا  خريدار نيز از هر گونه تعهد ناشي از عقد بيع اعـم از پرداخـت ثمـن    

هر چنـد كـه در قـانون مـدني ايـران مـاده و يـا مـواد         . يا ديگر شروط قرار دادي مبري مي شود 
عقد را بيان نمايد وجود ندارد ولي با توجه به منابع فقهي و احكام  قانوني كه به روشني اثر فسخ

مقرر در مواد متعدد قانون مدني مسلم مي گردد كه اصولا  اثر فسخ ناظر برآينده است و جز در 
همچنين بعـد از فسـخ قـرار داد ، آثـار قـانوني آن در فاصـله       . موارد خاص در گذشته اثر ندارد 

در متن انگليسي كنوانسيون ، مسائل مربـوط بـه آثـار    . ود باقي مي ماند انعقاد تا فسخ به قوت خ
و در مـتن   " Effects of avoidance of the contract "فسخ عقـد بيـع تحـت عنـوان     

و در متن عربي با عبارت  Effects de Iu re solution du contrat "فرانسوي با عنوان 
واد مختلف كنوانسيون ملاحظه مي شود كه فسـخ  بحث شده است و با مطالعه م "آثار الفسخ  "

بيع در كنوانسيون با معني و مفهوم فسخ عقد در هر يك از نظامهاي حقـوقي كشـورهاي عضـو    
كنوانسيون متفاوت مي باشد و شايد همين تفاوت معني فسخ در كنوانسيون بـا مفهـوم ايـن واژه    

متن انگليسي كنوانسيون به زبـان  در حقوق ايران باعث شده است كه بعضي از اساتيد درترجمه 
 "عقد بيع استفاده كـرده انـد و بعضـي نيـز از واژه      "اعلام بطلان  "فارسي به جاي واژه فسخ از 

به هر حال هر كدام از عبارات كـه بـه كـار گرفتـه     . استفاده نموده اند  "حق اجتناب از قرارداد 
د كنوانسيون رجـوع نمـائيم ، نـه قواعـد     شود باز در شناخت مفهوم اين واژه الزاما  بايستي به خو

داخلي كشور يا كشورهاي خاصي كه اين اصطلاح ممكن اسـت در آنجـا معنـي خـاص داشـته      
فسخ قـرار داد هـر دو طـرف را از وظـايف     « : كنوانسيون آمده است  81در بند اول ماده . باشد 

  . » د خلاص مـي نمايـد   مربوطه ، مشروط به اين پرداخت هر گونه خساراتي كه قابل مطالبه باشن
بدين ترتيب چه از نظر كنوانسيون و چه از ديدگاه حقوق داخلي ، فسخ عقـد بـه معنـي انحـلال     
ارادي و يكجانبه آن توسط يكي از طـرفين مـي باشـد و از تـاريخ فسـخ ، هيچكـدام از طـرفين        

ديگر نيـز   الزامي به اجراي آن چيزي كه به موجب عقد بدان متعهد شده بودند ، نداشته و طرف
البته اين امر در صورتي صادق است كه كل قرار داد به عنوان . حق چنين ادعايي را از او ندارد 
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ب ـ در صورتي كه در يك عقد بايع يك نفر و مشتري متعدد باشد و در مبيع عيبي ظاهر شـود   
مشتريان نمي توانند در اعمال خيار تبعيض كنند بلكه يا بايـد بـا توافـق هـم مبيـع را رد و بيـع را       

مـاده  ( فسخ كنند يا يانكه به اخذ ارش به نسبت سهم خود بسنده نماينـد و حـق تبعـيض ندارنـد     
  ) قانون مدني  432

سهم ديگري را با  ج ـ اگر در يك عقد بايع متعدد باشد ، مشتري مي تواند سهم يكي را رد و 
و علـت ايـن امـر آن اسـت كـه مبنـاي حقـوقي        ) قـانون مـدني    433ماده ( اخذ ارش قبول كند 

همچنـين  . ممنوعيت تبعيض ، جلوگيري از اضرار فروشنده است كه در اين فرض منتفي اسـت  
  : كنوانسيون مي خوانيم  51در ماده 

 "يا تنها قسمتي از كالاي تسـليم شـده    در صورتي كه بايع تنها قسمتي از كالا را تسليم كند« 
نسبت به بخشي كه تسليم نشده يا منطبق با قرار داد نيسـت   50تا  46باشد مواد  "مطابق قرار داد 

خريدار فقط در صورتي مي تواند از تمام قرار داد اجتناب كند كـه عـدم   . » اعمال خواهد شده 
الاي مطابق با قرارداد منجر به نقـض اساسـي   توفيق در تسليم همه كالا يا عدم توفيق در تسليم ك

از نظر كنوانسيون وقتي قسمتي از كالا مقدور التسـليم نباشـد يـا بـه دليـل عـدم       . قرار داد گردد 
مطابقت با اوصاف مندرج در قرار داد براي خريدار مطلوب نباشد خريدار فقط حـق دارد ، بيـع   

سبت به مقدار ديگري كـه سـالم اسـت فسـخ     را نسبت به مقدار ياد شده فسخ كند و نمي تواند ن
نمايد به عبارت ديگر چون در تجارت بـين المللـي عرفـا  قيمـت و مشخصـات كالاهـاي مـورد        
معامله معمولا  به تفصيل و جداگانه نوشته مي شود لذا گرايش به تجزيه بيع و فسخ فقط قسـمت  

ــرجيح        ــع ت ــد بي ــام عق ــر فســخ تم ــرار داد ، ب ــا ق ــابق ب ــر مط ــا غي ــوب ي ــده اســت  معي   . داده ش
بدين ترتيب در مواردي كه مطابق كنوانسيون يا قانون مدني عقد بيع فقـط نسـبت بـه قسـمتي از     
ــوند        ــي ش ــري م ــه آن قســمت مب ــوط ب ــدات مرب ــط از تعه ــرفين فق ــود ط ــي ش ــع فســخ م   . مبي

ــاثير فســخ عقــد نســبت بــه پــاره اي از مقــررات عقــد بيــع : بنــد دوم    عــدم ت
اده هاي طرفين و نقطه تلاقـي خواسـته هـاي آنهـا بـا همـديگر       از لحاظ حقوقي عقد محصول ار

است و در تعبير و تفسير مفاد آن و در چهارچوب مقررات قانوني بايد به قصد مشترك طـرفين  
 "و  "العقود تابعه للقصود  "به عنوان خالق و موجد عقد توجه كرد و قواعد مشهور فقهي مانند 
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ه اصولا  قرار دادها و توافقات اشخاص قطع نظر از قالـب  مؤيد اين نتيجه است ك "اصاله الصحه 
تحقـق  . و شكل ظاهري آن و تا جائي كه مغاير حكم آمره قانونگذار نباشد نافذ و معتبـر اسـت   

هر عقد مستلزم توافق طرفين بر روي چندين امر كه اصطلاحا  راكان عقد يا مقتضاي ذات عقـد  
ــاده       ــال مــ ــوان مثــ ــه عنــ ــود بــ ــي شــ ــده مــ ــ 339ناميــ ــد   قــ ــي گويــ ــدني مــ   : انون مــ

  » .پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن ، عقد بيع به ايجاب و قبـول واقـع مـي شـود     « 
با اين حال قانونگـذار  . عقد بيهي كه مبيع آن نامعلوم و يا مقدار ثمن مشخص نباشد باطل است 

رات ديگر را نيـز در قالـب   اجازه مي دهد كه طرفين علاوه بر اركان اصلي عقد ، پاره اي از امو
قانون مدني اين شروط را به سه دسته تقسـيم  . شروط ضمن عقد ، به مفاد قرار داد اضافه نمايند 

  : كرده است 
ـ شرط نتيجه امـا از انجـا كـه حسـب انشـاء متعاقـدين ، ايـن          3ـ شرط فعل   2ـ شرط صفت   1

عقـد اصـلي هسـتند و بـه همـين علـت       شروط وجود مستقل ندارند لذا وجودا  و بقائا  تابع اعتبار 
معمولا  با فسخ عقد يا بطلان آن ، شروط مندرج در آن نيز به تبـع خـود عقـد از بـين مـي رونـد       
معذلك بعضي شروط وجود دارند كه بعد از فسخ قـرار داد نيـز اعتبـار خـود را از دسـت نمـي       

يع به دليلي فسخ و يا باطل دهند و اساسا  اين شروط زماني قابليت اجرائي پيدا مي كنند كه عقد ب
  : موارد ذيل از جمله اين شروط هستند . اعلام شده باشد 
   بررسي مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوي: بخش سوم

جز در موارد خاص كه به دليل مصلحت خاص و يا بـه اقتضـاي نظـم عمـومي ممكـن اسـت       
توافق طرفين در زمينه نحوه حل و فصل دعاوي احتمالي ناشي از قرار داد مـؤثر نباشـد ؛ اصـولا     
طرفين قرار دادهاي تجـاري بـين المللـي مـي تواننـد از قبـل در زمينـه چگـونگي حـل و فصـل           

شي از ابهام يا اجمال يا تفسير يا اجرا و يا تخلف از قرار داد و يا حتـي  اختلافات آتي خود كه نا
بطلان قرار داد فيمابين باشد تصميم بگيرند و به عنوان مثال شرط نماينـد كـه ؛ كليـه اختلافـات     
ناشي از رابطه حقوقي معين بوسيلة داور يا هيات داوري منتخب طرفين و مطـابق قـانون مـاهوي    

يا اينكـه طـرفين توافـق نماينـد     . ين داوري مشخصي حل و فصل خواهد شد معين و بر اساس آئ
كه در صورت بروز هر گونه اختلاف ، محاكم كشـور معـين و مطـابق قـانون فـلان كشـور كـه        

ب ـ در صورتي كه در يك عقد بايع يك نفر و مشتري متعدد باشد و در مبيع عيبي ظاهر شـود   
مشتريان نمي توانند در اعمال خيار تبعيض كنند بلكه يا بايـد بـا توافـق هـم مبيـع را رد و بيـع را       

مـاده  ( فسخ كنند يا يانكه به اخذ ارش به نسبت سهم خود بسنده نماينـد و حـق تبعـيض ندارنـد     
  ) قانون مدني  432

سهم ديگري را با  ج ـ اگر در يك عقد بايع متعدد باشد ، مشتري مي تواند سهم يكي را رد و 
و علـت ايـن امـر آن اسـت كـه مبنـاي حقـوقي        ) قـانون مـدني    433ماده ( اخذ ارش قبول كند 

همچنـين  . ممنوعيت تبعيض ، جلوگيري از اضرار فروشنده است كه در اين فرض منتفي اسـت  
  : كنوانسيون مي خوانيم  51در ماده 

 "يا تنها قسمتي از كالاي تسـليم شـده    در صورتي كه بايع تنها قسمتي از كالا را تسليم كند« 
نسبت به بخشي كه تسليم نشده يا منطبق با قرار داد نيسـت   50تا  46باشد مواد  "مطابق قرار داد 

خريدار فقط در صورتي مي تواند از تمام قرار داد اجتناب كند كـه عـدم   . » اعمال خواهد شده 
الاي مطابق با قرارداد منجر به نقـض اساسـي   توفيق در تسليم همه كالا يا عدم توفيق در تسليم ك

از نظر كنوانسيون وقتي قسمتي از كالا مقدور التسـليم نباشـد يـا بـه دليـل عـدم       . قرار داد گردد 
مطابقت با اوصاف مندرج در قرار داد براي خريدار مطلوب نباشد خريدار فقط حـق دارد ، بيـع   

سبت به مقدار ديگري كـه سـالم اسـت فسـخ     را نسبت به مقدار ياد شده فسخ كند و نمي تواند ن
نمايد به عبارت ديگر چون در تجارت بـين المللـي عرفـا  قيمـت و مشخصـات كالاهـاي مـورد        
معامله معمولا  به تفصيل و جداگانه نوشته مي شود لذا گرايش به تجزيه بيع و فسخ فقط قسـمت  

ــرجيح        ــع ت ــد بي ــام عق ــر فســخ تم ــرار داد ، ب ــا ق ــابق ب ــر مط ــا غي ــوب ي ــده اســت  معي   . داده ش
بدين ترتيب در مواردي كه مطابق كنوانسيون يا قانون مدني عقد بيع فقـط نسـبت بـه قسـمتي از     
ــوند        ــي ش ــري م ــه آن قســمت مب ــوط ب ــدات مرب ــط از تعه ــرفين فق ــود ط ــي ش ــع فســخ م   . مبي

ــاثير فســخ عقــد نســبت بــه پــاره اي از مقــررات عقــد بيــع : بنــد دوم    عــدم ت
اده هاي طرفين و نقطه تلاقـي خواسـته هـاي آنهـا بـا همـديگر       از لحاظ حقوقي عقد محصول ار

است و در تعبير و تفسير مفاد آن و در چهارچوب مقررات قانوني بايد به قصد مشترك طـرفين  
 "و  "العقود تابعه للقصود  "به عنوان خالق و موجد عقد توجه كرد و قواعد مشهور فقهي مانند 
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معمولا  قانون مقرر دادگـاه مـورد نظـر طـرفين اسـت بـه دعـوي رسـيدگي خواهـد كـرد يعنـي            
امـروز ايـن   . با قرارداد خودشان تعيين نمايند  صلاحيت قانوني يا صلاحيت قضايي را در ارتباط

قبيل توافقات در اغلب نظام هاي حقوقي معتبر شناخته شـده و نظريـه سـنتي كـه معتقـد بـود بـا        
خاتمه يافتن قرار داد ، مقررات تابع آن نيز به تبع قرار داد اصلي باطل خواهد شد مردود دانسـته  

نظريه مزبور مي باشد زيرا اساسـا  چنـين مقرراتـي    شده است و علت اين امر پوچ و بي اثر بودن 
زماني مفيد فايده است كه قرار داد نتواند به مرحله اجرا گذاشته شود و از آن اجتنـاب گـردد و   
هر گونه بي توجهي به آن بعد از فسخ قرار داد و اصرار بر تسري يافتن انحلال قرار داد اصلي به 

در واقع به منزله ناديـده گـرفتن توافـق صـريح طـرفين      شرط ارجاع امر به داوري مندرج در آن 
بوده و مانع بزرگي بر سر راه شكل گيري و تو سعه مكانيزم داوري به عنوان يك تجربـه موفـق   

 1در بنـد  . حل و فصل اختلافات و منازعات تجاري بوده و مبناي علمـي قابـل تـوجيهي نـدارد     
بـراي حـل و    أثيري در مقررات آن قرارداد كهفسخ قرار داد ت« : كنوانسيون آمده است  81ماده 

. در حقوق ايران اين موضوع به شدت مورد اختلاف است » .ندارد  فصل دعاوي وضع گرديده
برخي از حقوقدانان با اعتقاد به نظريه تابعيت شرط از عقد اصلي ، معتقد هستند كـه اگـر ثابـت    

مي شود هر چند كه به خـودي خـود   شود عقد اصلي از آغاز باطل بوده است ، شرط هم بي اثر 
قـانون آئـين    636تمام شرايط صحت معاملـه را نيـز دارا باشـد و در توجيـه نظـر خـود بـه مـاده         

ــود            ــده ب ــرر ش ــاده مق ــن م ــب اي ــه موج ــه ب ــد ك ــي كردن ــتناد م ــابق اس ــدني س ــي م   : دادرس
بـين طـرفين   هر گاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع بـه داوري  ) 635( در مورد ماده قبل « 

اختلافي باشد دادگاه قبلا  به آن رسيدگي كرده و پس از احراز معامله و قـرار داد ، داور ممتنـع   
قـانون   461قانون سابق به صـورتي ديگـر در مـاده     636حكم مقرر در ماده » .را معين مي نمايد 

ار شـده  نيز تكر 1379جديد آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 
  : در اين ماده مي خوانيم . است 

دادگـاه  . هر گاه نسبت به اصل معامله يا قرار داد راجع به داوري بين طرفين اختلافـي باشـد   « 
با اين حال به نظر مي رسـد كـه بـا كمـك تحليـل      » .ابتدا به آن رسيدگي و اظهار نظر مي نمايد 

اقعيت كه انشاء چنين شـروطي در قصـد   حقوقي و با در نظر گرفتن اصل حاكميت اراده و اين و
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مشترك طرفين ، نسبت به مقتضاي ذات عقد ، از نوعي اسـتقلال و اصـالت برخـوردار اسـت و     
پيش بيني آن در قرار داد صرفا  در زماني است كه عقد اصلي فسخ شده و يا باطل اعلام شـود ،  

ه كه در نفس خـود معتبـر مـي    بتوان گفت كه اين توافق طرفين به منزله قرار داد عليحده اي بود
همـين نظريـه در قـانون داوري تجـاري     . باشد و از لحاظ اعتبار و بقاء تابع عقد اصلي نمي باشد 

مـاده   1بنـد  . مجلس شوراي اسلامي مورد تبعيت قرار گرفته است  26/6/76بين المللي مصوب 
خود و همچنين درباره  داور مي تواند در مورد صلاحيت« : قانون ياد شده مقرر داشته است  16

وجود يا اعتبار موافقت نامه داوري اتخاذ تصميم كند ، شرط داوري كـه بـه صـورت جزئـي از     
يك قرار داد باشد از نظر اجراي اين قانون به عنوان موافقت نامـه اي مسـتقل تلقـي مـي شـود و      

عدم اعتبار شرط  تصميم داور در خصوص بطلان يا ملغي الاثر بودن قرار داد ، في نفسه به منزله
و براي رسيدن به اين مقصـود مـي تـوان حكـم مـاده      » . داوري مندرج در قرار داد نخواهد بود 

 "قانون سابق را ناظر بر موردي دانست كه بـه تعبيـر قانونگـذار     636قانون جديد و يا ماده  461
موضوع اخـتلاف  محل اختلاف باشد مانند اين كه  "قرارداد راجع به داوري  "يا  "اصل معامله 

طرفين در خصوص امضاء يـا عـدم امضـاء اصـل معاملـه يـا موافقـت نامـه داوري باشـد والا در          
مواردي كه يكي از طرفين به دلايلي نظير خيار غبن و يا عيب مبيع در صدد فسخ عقد بـر آمـده   

ل آنهـا ،  و يا به علت عدم امكان تسليم مبيع يا ماليت نداشتن آن يا تلف مبيع قبل از قبض و امثـا 
بطلان يا انفساخ عقد مورد ادعاي يكي از طرفين باشد ؛ داور يا داوران منتخب مي توانند و بايد 
به موضوع رسيدگي و انشاء راي نمايند ولو آنكه نتيجه راي داور ممكـن اسـت اعـلام تصـديق     

بطـلان بيـع از    فسخ قرار داد از ناحيه فسخ كننده و يا اعلام انفساح بيع به دلايل قانوني و يا حتي
با اين توضيح كه نهايتا  دادگاه صالح در مرحله شناسايي و اجراي راي داور نظـارت  . ابتدا باشد 

قضايي مقرر در قوانين مربوطـه را اعمـال نمـوده و در صـورت احـراز شـرايط قـانوني ، دسـتور         
بـر ايـن    و پر واضح است كه قبول نظريه مخـالف مبنـي  . اجراي راي داور را صادر خواهد كرد 

كه در صورت وجود هرگونه اختلاف راجع به قرار داد اصلي ، داور حق رسيدگي و اظهار نظر 
نداشته باشد و طرفين ملزم به مراجعه به دادگاه باشـند ، عمـلا  موجـب حـذف اعتبـار داوري بـه       

زيرا كـه  . عنوان يك نهاد حقوقي كار آمد در حل و فصل مناقشات مدني و تجاري خواهد بود 

معمولا  قانون مقرر دادگـاه مـورد نظـر طـرفين اسـت بـه دعـوي رسـيدگي خواهـد كـرد يعنـي            
امـروز ايـن   . با قرارداد خودشان تعيين نمايند  صلاحيت قانوني يا صلاحيت قضايي را در ارتباط

قبيل توافقات در اغلب نظام هاي حقوقي معتبر شناخته شـده و نظريـه سـنتي كـه معتقـد بـود بـا        
خاتمه يافتن قرار داد ، مقررات تابع آن نيز به تبع قرار داد اصلي باطل خواهد شد مردود دانسـته  

نظريه مزبور مي باشد زيرا اساسـا  چنـين مقرراتـي    شده است و علت اين امر پوچ و بي اثر بودن 
زماني مفيد فايده است كه قرار داد نتواند به مرحله اجرا گذاشته شود و از آن اجتنـاب گـردد و   
هر گونه بي توجهي به آن بعد از فسخ قرار داد و اصرار بر تسري يافتن انحلال قرار داد اصلي به 

در واقع به منزله ناديـده گـرفتن توافـق صـريح طـرفين      شرط ارجاع امر به داوري مندرج در آن 
بوده و مانع بزرگي بر سر راه شكل گيري و تو سعه مكانيزم داوري به عنوان يك تجربـه موفـق   

 1در بنـد  . حل و فصل اختلافات و منازعات تجاري بوده و مبناي علمـي قابـل تـوجيهي نـدارد     
بـراي حـل و    أثيري در مقررات آن قرارداد كهفسخ قرار داد ت« : كنوانسيون آمده است  81ماده 

. در حقوق ايران اين موضوع به شدت مورد اختلاف است » .ندارد  فصل دعاوي وضع گرديده
برخي از حقوقدانان با اعتقاد به نظريه تابعيت شرط از عقد اصلي ، معتقد هستند كـه اگـر ثابـت    

مي شود هر چند كه به خـودي خـود   شود عقد اصلي از آغاز باطل بوده است ، شرط هم بي اثر 
قـانون آئـين    636تمام شرايط صحت معاملـه را نيـز دارا باشـد و در توجيـه نظـر خـود بـه مـاده         

ــود            ــده ب ــرر ش ــاده مق ــن م ــب اي ــه موج ــه ب ــد ك ــي كردن ــتناد م ــابق اس ــدني س ــي م   : دادرس
بـين طـرفين   هر گاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع بـه داوري  ) 635( در مورد ماده قبل « 

اختلافي باشد دادگاه قبلا  به آن رسيدگي كرده و پس از احراز معامله و قـرار داد ، داور ممتنـع   
قـانون   461قانون سابق به صـورتي ديگـر در مـاده     636حكم مقرر در ماده » .را معين مي نمايد 

ار شـده  نيز تكر 1379جديد آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 
  : در اين ماده مي خوانيم . است 

دادگـاه  . هر گاه نسبت به اصل معامله يا قرار داد راجع به داوري بين طرفين اختلافـي باشـد   « 
با اين حال به نظر مي رسـد كـه بـا كمـك تحليـل      » .ابتدا به آن رسيدگي و اظهار نظر مي نمايد 

اقعيت كه انشاء چنين شـروطي در قصـد   حقوقي و با در نظر گرفتن اصل حاكميت اراده و اين و



13
97

ن 
ستا

 زم
م-

هار
 چ

اره
شم

ل-
 او

وره
- د

ار 
ن ی

انو
ی ق

قوق
 ح

ای
ش ه

وه
 پژ

کی
ونی

کتر
ه ال

نام
صل

ف
JO

U
R

N
A

L 
LA

W
 R

ES
EA

R
C

H
 O

F 
G

H
A

N
O

N
YA

R

172

زم نمودن اشخاص به مراجعه به دستگاه قضايي دولتي ، به صرف ادعاي يك طرف مبنـي بـر   مل
بي اعتباري معامله اصلي و يا موافقت نامه داوري و موكول نمودن ادامه رسيدگي داور به بعد از 
تاييد شرط ارجاع به داوري يا موافقت نامه داوري از طـرف دادگـاه ، نهـاد داوري را از اسـاس     

ي كند و به ياد داشته باشيم كه حتي در اين فرض نيـز بـه هنگـام درخواسـت شناسـائي و      نابود م
اجراي راي داور مراجعه به دادگاه ضروري خواهد بود كه چنين نگرشي به نهاد داوري به هـيچ  
وجه با اهداف آن تناسب نداشته و حتي در تجـارت بـين الملـل گـاهي چنـان مرجـع مشـخص        

  . ط ارجاع و يا موافقت نامه داوري وجود ندارد قضايي براي تاييد صحت شر
   واكاوي حقوقي ترتيب استرداد عوضين: بند اول

بعد از اعلام فسخ معامله ، رابطه قرار دادي طرفين قطع مي شود و ايـن قطـع رابطـه حقـوقي ،     
اقتضاء مي كند كه هر كدام از طرفين مالي را كـه گرفتـه بـه طـرف مقابـل رد كنـد و امتنـاع از        

نكته مهمي كه بحـث پيرامـون آن   . ترداد كالا يا وجه به مالك قبل از عقد ، ضمان آور است اس
در اين جا ضروري به نظر مي رسد مبناي حقوقي تكليف طرفين در استرداد آن چيز اسـت كـه   
به موجب عقد تحويل گرفته اند يعني اين كه آيا بعد از فسخ معامله ، مبناي حكم لزوم اسـترداد  

تضاي قصد مشترك طرفين مي باشد ؛ و يـا بـه عبـارت ديگـر توافـق ضـمني طـرفين        عوضين مق
ايجاب مي كند كه فسخ كننده ، آن چيزي را كه دريافت داشته قبلا  يا همزمـان بـا اعـلام فسـخ     
قرار داد مسترد دارد؟ و بدون اين عمل فسخ عقد حاصل نخواهد شد ؟ يا اينكه لزوم استرداد هر 

لك قبل از عقد در مرحله تحقق فسـخ و انحـلال عقـد تـاثيري نداشـته ، و      كدام از عوضين به ما
ناشي از حكم كلي حرمت تصرف در مال ديگـري بـدون رضـايت مالـك بـوده و جنبـه تعهـد        
قانوني دارد ؟ با توجه به مجموع مواد قـانوني بـه نظـر مـي رسـد كـه در حقـوق ايـران تكليـف          

ه به حكم قانون و ناشي از ممنوعيـت نگهـداري و   استرداد عوضين منسوب به قرار داد نبوده بلك
 81مـاده   2بند . تصرف مال غير است ولي از نظر كنوانسيون اين تكليف چهره قرار دادي دارد 

طرفي كه تمام يا قسمتي از قرارداد را اجرا كرده است مي تواند از « : كنوانسيون مقرر مي دارد 
. اد تحويـل يـا تاديـه نمـوده اسـت طلـب كنـد        طرف ديگر اعاده آنچه را كه به موجـب قـرار د  

  » .چنانچــــه هــــر دو طــــرف ملــــزم بــــه اعــــاده باشــــند بايــــد همزمــــان اقــــدام نماينــــد   
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قائل شدن نوعي حق حبس در مرحله استرداد عوضين با قراردادي بودن اين تكليف سـازگاري  
مالك ، تصـرف   در حالي كه در حقوق ايران بعد از اعلام فسخ قرار داد و مطالبه. بيشتري دارد 

مع الوصف ، اين امر . گيرنده از مصاديق غصب بوده و هيچكدام در برابر هم حق حبس ندارند 
منافاتي با آن ندارد كه طـرفين در  . كه تكليف طرفين به استرداد مال ماخوذه مبناي قانوني دارد 

توافق نمايند  قرار داد خودشان راجع به چگونگي استرداد عوضين بعد از اعلام فسخ با همديگر
به عنوان مثال در قرار داد ذكر نمايند كه هر گاه قرار داد به يكي از دلايل مقـرر در كنوانسـيون   
فسخ شود ، خريدار مكلف است كالاهاي دريـافتي را بـه طـرز خاصـي بسـته بنـدي و از طريـق        

ايران  در حقوق. موسسه حمل و نقل به مقصد جديدي كه فروشنده تعيين مي كند ارسال نمايد 
نيز چنانچه طرفين به عنوان مثال شرط نمايند هر گاه عقد بيع به دليلي از دلايل از سوي يكـي از  
طرفين فسخ شود ؛ فسخ كننده موظف است كالا يا وجهي را كه به موجب عقد از طرف ديگـر  

.  دريافت داشته همزمان با اعلام فسخ معامله به طرف مقابل تحويل يا به حسـاب او توديـع كنـد   
اين شروط علي القاعده معتبر بوده و فسخ عقد نه تنها موجب زوال اعتبار آنها نخواهد بود بلكـه  
پيدايش حق فسخ براي هر طرف منوط به اين است كه قبل از اعـلام فسـخ يـا هـم زمـان بـا آن       
عوض دريافتي به موجب عقد را ، به طرف مقابل تحويل داده و يا طبـق تراضـي قبلـي فيمـابين     

قـانون   448در توجيه نفوذ حقوقي اين شـروط مـي تـوان از وحـدت مـلاك مـاده       . مايد عمل ن
مدني استفاده كرد زيرا وقتي طرفين مي توانند سقوط تمام خيارات را به نحو مطلق در قـرار داد  
شرط نمايند ، بالطبع مي توانند ايجاد و بقاء خيار را نيز با توافق همديگر منـوط بـه شـرايط و يـا     

كنوانسيون اين قبيل توافقات را معتبر دانسته و فسخ قـرار   81ماده  1بند . خاصي نمايند  اقدامات
هر گونـه مقـررات    …فسخ قرار داد تاثيري در « . داد در مورد اعتبار آنها بي تأثير دانسته است 

  » .ديگر قرار داد كه حاكم بر حقوق و وظايف طرفين كه ناشـي از فسـخ قـرار داد اسـت نـدارد      
از وضع اين قاعده مردود دانستن نظريه اي بود كه به موجب آن با خاتمه يافتن قرار داد ،  هدف

شروط و قيود مربوط به حقوق و وظايف طرفين كه ناشي از . مقررات تابع نيز باطل خواهد شد 
  . فسخ قرار داد باشد از جمله شامل شروط محدود كننده و يا استثناء كننده مسئوليت مـي باشـد   

 

زم نمودن اشخاص به مراجعه به دستگاه قضايي دولتي ، به صرف ادعاي يك طرف مبنـي بـر   مل
بي اعتباري معامله اصلي و يا موافقت نامه داوري و موكول نمودن ادامه رسيدگي داور به بعد از 
تاييد شرط ارجاع به داوري يا موافقت نامه داوري از طـرف دادگـاه ، نهـاد داوري را از اسـاس     

ي كند و به ياد داشته باشيم كه حتي در اين فرض نيـز بـه هنگـام درخواسـت شناسـائي و      نابود م
اجراي راي داور مراجعه به دادگاه ضروري خواهد بود كه چنين نگرشي به نهاد داوري به هـيچ  
وجه با اهداف آن تناسب نداشته و حتي در تجـارت بـين الملـل گـاهي چنـان مرجـع مشـخص        

  . ط ارجاع و يا موافقت نامه داوري وجود ندارد قضايي براي تاييد صحت شر
   واكاوي حقوقي ترتيب استرداد عوضين: بند اول

بعد از اعلام فسخ معامله ، رابطه قرار دادي طرفين قطع مي شود و ايـن قطـع رابطـه حقـوقي ،     
اقتضاء مي كند كه هر كدام از طرفين مالي را كـه گرفتـه بـه طـرف مقابـل رد كنـد و امتنـاع از        

نكته مهمي كه بحـث پيرامـون آن   . ترداد كالا يا وجه به مالك قبل از عقد ، ضمان آور است اس
در اين جا ضروري به نظر مي رسد مبناي حقوقي تكليف طرفين در استرداد آن چيز اسـت كـه   
به موجب عقد تحويل گرفته اند يعني اين كه آيا بعد از فسخ معامله ، مبناي حكم لزوم اسـترداد  

تضاي قصد مشترك طرفين مي باشد ؛ و يـا بـه عبـارت ديگـر توافـق ضـمني طـرفين        عوضين مق
ايجاب مي كند كه فسخ كننده ، آن چيزي را كه دريافت داشته قبلا  يا همزمـان بـا اعـلام فسـخ     
قرار داد مسترد دارد؟ و بدون اين عمل فسخ عقد حاصل نخواهد شد ؟ يا اينكه لزوم استرداد هر 

لك قبل از عقد در مرحله تحقق فسـخ و انحـلال عقـد تـاثيري نداشـته ، و      كدام از عوضين به ما
ناشي از حكم كلي حرمت تصرف در مال ديگـري بـدون رضـايت مالـك بـوده و جنبـه تعهـد        
قانوني دارد ؟ با توجه به مجموع مواد قـانوني بـه نظـر مـي رسـد كـه در حقـوق ايـران تكليـف          

ه به حكم قانون و ناشي از ممنوعيـت نگهـداري و   استرداد عوضين منسوب به قرار داد نبوده بلك
 81مـاده   2بند . تصرف مال غير است ولي از نظر كنوانسيون اين تكليف چهره قرار دادي دارد 

طرفي كه تمام يا قسمتي از قرارداد را اجرا كرده است مي تواند از « : كنوانسيون مقرر مي دارد 
. اد تحويـل يـا تاديـه نمـوده اسـت طلـب كنـد        طرف ديگر اعاده آنچه را كه به موجـب قـرار د  

  » .چنانچــــه هــــر دو طــــرف ملــــزم بــــه اعــــاده باشــــند بايــــد همزمــــان اقــــدام نماينــــد   
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   جبران خسارات ناشي از فسخ: دوم بند
قائل شدن حق فسخ به كسي كه از قـرار داد متضـرر شـده اسـت ممكـن اسـت بـراي جبـران         

به عنوان مثال هر چند كه خريدار مال معيوب ، بعد از اطـلاع از عيـب   . خسارت او كافي نباشد 
د زيـرا ممكـن   كالا نسبت به فسخ عقد اقدام مي كند ؛ ولي موضوع به همين جا خـتم نمـي شـو   

است خريدار در اين مدت چندين فروشنده مناسب را از دست داده يا قيمتها بالا رفته يا در اثـر  
تأخير در تحويل كالا متضرر شده باشد اين قبيل خسارتها كه عرفا  مسلم بوده و بـه حكـم عقـل    

بل جبران اعلام سليم مي بايست جبران شود ؛ متاسفانه در قانون مدني و ساير قوانين به وضوح قا
نشده و رويه قضايي به عناوين مختلف ماننـد مسـتقيم نبـودن ورود خسـارت يـا مربـوط نبـودن        

ولي . خسارت به خوانده دعوي و عناويني از اين قبيل تمايلي به جبران اين قبيل خسارتها ندارد 
در صـدر  .  در كنوانسيون به لزوم جبران اين خسارتها و نيز نحوه تقويم آنها تصريح شده اسـت 

  : كنوانسيون آمده است  81ماده  1بند 
فسخ قرار داد هر دو طرف از وظايف مربوطه ، مشروط به پرداخت هر گونـه خسـارتي كـه    « 

  » .قابل مطالبه باشد ، خلاص مي نمايد 
مثلا  شـرط نماينـد   . همچنين طرفين مي توانند از قبل راجع به ميزان اين خسارتها توافق نمايند 

ه عقد بيع وسيله يكي از طرفين به علت يكـي از مـوارد منـدرج در قـانون فسـخ شـود       كه هر گا
اين هـا در واقـع شـروطي هسـتند كـه      . طرف مقابل ملزم به پرداخت خسارت معيني خواهد بود 

آثار عدم ايفا تعهد را پيش بيني نموده اند و شـروط محـدود كننـده و اسـتثنا كننـده يـا تشـديد        
  . ه در قــــرار دادهــــاي تجــــاري مرســــوم و مقبــــول اســــت  كننــــده مســــووليت ، امــــروز

استخراج نمود بـه موجـب ايـن     230در قانون مدني ايران اين نتيجه را شايد بتوان از مدلول ماده 
  : ماده قانوني مقرر شده است 

اگر در ضمن معامله شرط شـده باشـد كـه در صـورت تخلـف ، متخلـف مبلغـي بـه عنـوان          « 
نمي تواند او را بـه بيشـتر يـا كمتـر از آنچـه كـه ملـزم شـده اسـت          خسارت تاديه نمايد ، حاكم 

 » . محكوم كند 
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كاربرد معمولي اين حكم در جايي است كه شخص متعهد به انجام امري شده و از ايفاي آن 
در اين صورت به درخواست متعهدله وجه التزام مرقـوم در قـرار داد بـه    . تعهد خودداري نمايد 

ولي بـه  . اصل تعهد شده و متخلف به پرداخت آن محكوم مي شود  عنوان خسارت ، جايگزين
منافـاتي  ) خسارت عدم انجام تعهد به معناي عام كلمـه  ( نظر مي رسد كه حق مطالبه وجه التزام 

در فرضـي   386با داشتن حق فسخ معامله ندارد و حتي بعضي از مـواد قـانون مـدني ماننـد مـاده      
ت و فسخ معامله مانع از مطالبه وجه التزام يا هر گونه خسـارت  معين آنها را قابل جمع دانسته اس

  . ناشي از نقض عهد فروشنده نخواهد بود 
   مسئوليت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله: بند سوم

از آنجا كه بعد از اعلام فسخ معامله ممكن است براي مدتي مبيع در تصرف خريـدار و ثمـن   
الي كه در اين جا مطرح مي شود اين است كه بعـد از اعـلام   در تصرف بايع باقي بماند ، لذا سو

فسخ معامله از ناحيه يكي از طرفين و در حـالي كـه مبيـع و ثمـن قـبض و اقبـاض شـده اسـت ،         
  ماهيـــت حقـــوقي تصـــرفات هـــر يـــك از آنهـــا نســـبت بـــه مـــال طـــرف مقابـــل چيســـت ؟  

امـاني اسـت يـا ضـماني ؟ و     آيا بعد از فسخ معامله ، يد هر كدام از آنها نسبت بـه مـال ديگـري    
چنانچه بعد از اعلام فسخ معامله ، يكي از عوضين به واسطه حوادث قهـري نـزد ديگـري تلـف     
  شــــود ، آيــــا متصــــرف ضــــامن مثــــل يــــا قيمــــت آن مــــي باشــــد يــــا خيــــر ؟           

اگر معامله فسخ شـود آيـا فاسـخ و    : در اين مورد و در پاسخ به اين سوال كه ) ره ( امام خميني 
  : ه آن چيــزي كــه در يــد اوســت ضــامن اســت يــا خيــر ؟ مــي فرمايــد         مفســوخ عليــه بـ ـ 

ترديدي نيست كه اگر صاحب مال آن را مطالبه كند و متصرف به عـدوان آن را نگهـدارد يـا    « 
همچنـين  . بعد از اعلم به عدم رضايت مالك آن را حبس كند ، يد متصرف يـد ضـماني اسـت    

ظ مال ، شروع به رد آن به مالك كند و در بـين  اگر بعد از فسخ معامله متصرف با اهتمام در حف
  . راه بــــدون تعــــدي و تفــــريط تلــــف شــــود ؛ عــــدم ضــــمان متصــــرف بعيــــد نيســــت  

و امـا اگـر در صـدد رد برنيايـد و منتظـر      ) . به دليل قاعده احسان و انصـراف دليـل يـد از آن    ( 
ضمان اسـت يـا   مطالبه آن از سوي مالك باشد آيا اين مورد به عدوان ملحق مي شود و موجب 

بـه  . ملحق به احسان و عدم ضمان است ؟ دو عقيده اسـت كـه صـحيح تـرين آن ضـمان اسـت       

   جبران خسارات ناشي از فسخ: دوم بند
قائل شدن حق فسخ به كسي كه از قـرار داد متضـرر شـده اسـت ممكـن اسـت بـراي جبـران         

به عنوان مثال هر چند كه خريدار مال معيوب ، بعد از اطـلاع از عيـب   . خسارت او كافي نباشد 
د زيـرا ممكـن   كالا نسبت به فسخ عقد اقدام مي كند ؛ ولي موضوع به همين جا خـتم نمـي شـو   

است خريدار در اين مدت چندين فروشنده مناسب را از دست داده يا قيمتها بالا رفته يا در اثـر  
تأخير در تحويل كالا متضرر شده باشد اين قبيل خسارتها كه عرفا  مسلم بوده و بـه حكـم عقـل    

بل جبران اعلام سليم مي بايست جبران شود ؛ متاسفانه در قانون مدني و ساير قوانين به وضوح قا
نشده و رويه قضايي به عناوين مختلف ماننـد مسـتقيم نبـودن ورود خسـارت يـا مربـوط نبـودن        

ولي . خسارت به خوانده دعوي و عناويني از اين قبيل تمايلي به جبران اين قبيل خسارتها ندارد 
در صـدر  .  در كنوانسيون به لزوم جبران اين خسارتها و نيز نحوه تقويم آنها تصريح شده اسـت 

  : كنوانسيون آمده است  81ماده  1بند 
فسخ قرار داد هر دو طرف از وظايف مربوطه ، مشروط به پرداخت هر گونـه خسـارتي كـه    « 

  » .قابل مطالبه باشد ، خلاص مي نمايد 
مثلا  شـرط نماينـد   . همچنين طرفين مي توانند از قبل راجع به ميزان اين خسارتها توافق نمايند 

ه عقد بيع وسيله يكي از طرفين به علت يكـي از مـوارد منـدرج در قـانون فسـخ شـود       كه هر گا
اين هـا در واقـع شـروطي هسـتند كـه      . طرف مقابل ملزم به پرداخت خسارت معيني خواهد بود 

آثار عدم ايفا تعهد را پيش بيني نموده اند و شـروط محـدود كننـده و اسـتثنا كننـده يـا تشـديد        
  . ه در قــــرار دادهــــاي تجــــاري مرســــوم و مقبــــول اســــت  كننــــده مســــووليت ، امــــروز

استخراج نمود بـه موجـب ايـن     230در قانون مدني ايران اين نتيجه را شايد بتوان از مدلول ماده 
  : ماده قانوني مقرر شده است 

اگر در ضمن معامله شرط شـده باشـد كـه در صـورت تخلـف ، متخلـف مبلغـي بـه عنـوان          « 
نمي تواند او را بـه بيشـتر يـا كمتـر از آنچـه كـه ملـزم شـده اسـت          خسارت تاديه نمايد ، حاكم 

 » . محكوم كند 
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خاطر اطلاق قاعده يد و عدم انصراف آن به يد عدواني و فقدان دليل بر امانت شرعي بودن آن 
و شيخ فرموده كه چون قبل از فسخ يد مضمونه بوده بعد از فسخ نيـز  . و همچنين امانت مالكانه 

و اين قول درست نيست زيرا آنچه قبلا  ثابت بود ضمان معـاملي بـود كـه بـا     . اصل بقا آن است 
و عده اي بين فسـخ بـايع و فسـخ خريـدار فـرق قائـل شـده و فقـط در         . قبض ساقط شده است 

  . صورت فسخ از ناحيه خريدار ، يد او را ضماني مي دانند 
   نتيجه گيري

كي از متعاملين ، چنانچه مطابق شرايط مقرر در قانون يا قـرار  ديديم كه فسخ معامله از ناحيه ي
داد صورت گيرد به طور يك جانبه عقد را منحل و طرفين را از انجام تعهداتي كه موجب عقد 
بر عهده گرفته اند معاف مي كند و هر دو طرف مي تواند به انحلال عقد در نتيجه اعـلام فسـخ   

از اعلام فسخ عدول فسخ كننده اصولا  تاثيري ندارد ؛ زيرا كه بعد . يكي از طرفين ، استناد كند 
با اعلام فسخ عقد فيمابين منحل و روابط قرار دادي متعـاملين قطـع مـي گـردد و عـدول بعـدي       
فسخ كننده موجب اعاده وضعيت قرار دادي آنها نخواهد بود ؛ و انعقاد مجدد عقد بيع منوط به 

ست شامل تمام مفاد آن شود ؛ و در مواردي كه با قصد فسخ عقد ممكن ا. تراضي طرفين است 
مشترك طرفين منافات نداشته باشد و تشخيص ميـزان ثمـن در برابـر اقـلام مبيـع معلـوم باشـد ،        

كنوانسيون به اين اثر فسخ عقد بيـع   81ماده  1در بند . ممكن است قسمتي از عقد بيع فسخ شود 
  : ، با عبارت زير اشاره شده است 

و بـدين ترتيـب   » .خـلاص مـي نمايـد    . …رار داد هر دو طرف را از وظايف مربوطه فسخ ق« 
بـا ايـن   . انحلال عقد و زوال تعهدات آنها نسبت به آينده بديهي ترين اثر فسخ عقـد بيـع اسـت    

حال ممكن است در عقد بيع شروطي ذكر شود كه فسخ عقـد در طبيعـت الزامـي بـودن آنهـا ،      
  : د هستند و سه مورد مهم آنها عبارتند از تأثيري نكند اين شروط متعد

ـ شروط مربوطه به نحوه حل و فصل دعاوي ناشي از قرار داد مانند تعيين قـانون حـاكم بـر      1
قرار داد يا دادگاه صالح يا ارجاع امر به داوري و تشكيل هيـأت داوري و آيـين داوري و ماننـد    

  . اينها 
  استرداد عوضين  ـ شروط مربوط به تكاليف طرفين در مورد 2
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  ـ چگونگي جبران خسارت وارده  3
در موارد فوق فسخ عقد علـي الاصـول تـاثيري نداشـته و اعتبـار حقـوقي آنهـا بايـد بـه طـور           

  . جداگانه و منفك از قرار داد بيع مد نظر قرار گيرد 
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